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2معنی درس های فارسی  

 نکته: 

دانش آموزان عزیزمعنی جمله هایی که ساده و قابل فهم هستند؛ نوشته نشده است این قسمت ها  

معمولا با)......(مشخص شده اند و در بعضی موارد با شماره سطر هردرس، شما به بخش مورد نظر  

 هدایت می شوید.

همچنین توجه شما را  به تصاویر مربوط به هر درس ،جلب می کنیم تا علاوه بر جذابیت درس 

بیاورید.ه آنچه می خوانید به دست آگاهی بیشتری را نسبت ب  
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 ستایش

چاشنی سخن را دلنشین و دلپذیر می کند. خدایی که نامش معیار سنجش شیرینی و دلپذیری   به نام خدایی که نامش مانند (1

 سخن است.

(هر کس که خدا بخواهد سربلند می شود      و هر کس که خدا بخواهد غمگین و خوار می شود. 2  

اگر چنین باشد با عدل خدا سازگار  :)این به این معنی نیست که انسان در سربلندی یا خواری خود اختیاری ندارد. که نکته

نیست.بلکه خداوند قوانینی در جهان حاکم کرده است که هر انسانی براساس انتخاب ها و عملکردش به خوشبختی یا بدبختی می  

 رسد.(

(خداوند احسان و نیکی خود را بی نهایت و بی پایان به تمام موجودات به همان اندازه که لازم بوده عطا کرده است.3  

(خدا وند جهان را بی کم و کاست و در کامل ترین شکل ممکن آفریده است.چنان که هیچ چیز ذره ای کم یا زیاد نیست.4  

(اگر لطف خدا همراه و همنشین کسی شود؛همه ی بدبختی های او به خوشبختی تبدیل می گردد. 5  

دیگر هیچ چاره اندیشی و خردی فایده ندارد.   ؛اگر توفیق و یاری خداوند از کسی قطع شود(6  

(اگر خداوند به اندیشه ما قدرت و روشنایی نبخشد برای همیشه در گمراهی خواهد ماند.)باید بدانیم هر آنچه داریم از خدای  7

 بزرگ و بخشنده است.( 

(عقل انسان زمانی کامی شده و به مقام بالایی رسیده است که اقرار کند هیچ نمی داند.8  

   

    

 وحشی بافقی 
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. لطف و آفرینش خدا متحیر شد  که گوشه ای افتاده      ازشخصی یک روباه ضعیف و ناتوان را دید (1  

. آوردو با این دست و پا از کجا روزی به دست می                      کند چگونه زندگیش را سپری می  این روباه که (2   

.شغالی در چنگ داشتدرویش آشفته حال در این فکر بود که شیری آمد در حالی که (3  

.شیر شغال بخت برگشته را خورد و از آنچه باقی مانده بود روباه خورد و سیر شد (4   

. وند غذای روباه را به او عطا کردروز بعد دوباره اتفاقی افتاد که خدا ( 5   

. و اعتماد کردتکیه  رفت و به روزی رسانی خدا یقین اساس این و بر دیده او را بینا کرد  ،قین درویش به روزی رسانی خداوند (ی6  

.اند زیرا فیلان هم با زور و قدرت خوراک روزانه خود را نخورده      نشینمای می که از این به بعد مانند مورچه در گوشه  ( 7   

ترکیب بندی از وحشی بافقی است. این ترکیب بند به دلیل داشتن آرایه های ادبی زیبا بسیار  ، پریشانیشرح 

:باشدمنحصر به فرد می  

 دوستان شرح پریشانی من گوش کنید 

 داستان غم پنهانی من گوش کنید 

 قصه بی سر و سامانی من گوش کنید 

 گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید 

 شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی؟ 

 سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی؟ 

 نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت 

 سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت 

   این همه مشتری و گرمی بازار نداشت

…یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت  

 )پیشنهاد می شود نگاهی به اشعار وحشی بیندازید.(

 

نیکی     :1درس   



 

4 
 

.رساند بخدا از غیب روزی و رزق او را تا ای نشست و سر به گریبان فرو برد و تلاش نکرد مدتی در گوشه  ( 8   

مانند چنگ از او فقط رگ و استخوان و پوست باقی   پس  و به اورسیدگی نکردند.  غم او را نخوردند  هیچ کدام  آشنا و بیگانه  (9

 ماند  و بسیار لاغر و ضعیف شد. 

                                    

.صدایی از دیوار عبادتگاه به گوشش رسید         وقتی که از شدت ناتوانی هوشی برایش باقی نماند  ( 10   

! باش و مانند روباه شل خودت را از کار و حرکت نیندازو اهل تلاش برو مانند شیر درنده  ای انسان حیله گر  ( 11   

خواهی مانند روباه به پسمانده  چرا می  .چنان تلاش کن که مانند شیر از تو چیزی باقی بماند و دیگران از آن استفاده کنند  ( 13 

؟! دیگران سیر شوی  

توانی از نیروی بازوی خودت استفاده کن و از نتیجه تلاش خودت روزی به دست بیاور زیرا نتیجه کوشش تو به خودت  می  (تا13 

. رسد می   

. که بخواهی از دیگران درخواست کمک کنیدر پیش نگیرکمک کن و سستی و تنبلی و ناتوان پیر   افراد  ای جوان به  (14  

. شود که مردم از اعمال و رفتار او در آسایش و راحتی باشند ای می عفو و بخشش خداوند شامل حال آن بنده  (15  

.پست و کوتاه همت فقط ظاهری انسانی دارند  افرادکند احسان و بخشش می  ؛آن وجودی که از عقل و فکر برخوردار باشد   (16  

.  کند  نیکی بیند که به بندگان خداوند احسان و کسی در دنیا و آخرت خیر و خوبی می  ( 17   

 

 ساز چنگ 
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 گنج حکمت:همت

این مورچه را نگاه  "با تعجب گفتند: می کشید.  د رااراده کرده بود و ملخی را که ده برابر خودش بو ،مورچه ای را دیدند که باقدرت

کشد؟! کنید بار به این سنگینی را چگونه می   

" مردان بار را با نیروی اراده و غیرت خود می کشند نه با قدرت بدن."مورچه این سخن را شنید و گفت:  

 بهارستان جامی

                      تصویر زیبا از کتاب جامی 

          آرامگاه جامی در هرات 
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 شعرخوانی:زاغ و کبک

. از باغ به صحرایی رفت و در آنجا اقامت کردکلاغی از آنجا که به دنبال آسایش بود (1  

. های پنهانی آن کوه بودپر از گل و گیاه و سبزه دید که نشان دهنده گنجینه را دامنه کوه  (2   

. زیباروی آن باغ فیروزه رنگ بود.کبک ،آن کلاغ کبک زیبا و کم نظیری را دید  (3  

)زیبا قدم بر می داشت.(.هایش بسیار نزدیک به هم بودهم حرکات آن کبک با هم هماهنگ بود و هم گام  ( 4   

دید  وقتی آن شیوه راه رفتن و حرکات متناسب کبک را  ( 5   

   .و سعی کرد مانند او راه برود راه افتاد زاغ راه رفتن خود را ترک کرد و به دنبال کبک (ا6

. کرد از او تقلید کند کرد سعی می داشت و هر حرکتی که می های او به تقلید قدم برمی به دنبال قدم  (7  

. ار چندین روز به این شیوه از رفتار و حرکات کبک تقلید کرده زخلاصه در سبز ( 8   

. در حالی که راه رفتن کبک را هم یاد نگرفته بود ؛ ی خود زیان دید گ تجرب از بی   سرانجام ( 9   

. زیان دید  خود، ای زاغ راه رفتن خود را از یاد برد و از این عمل کورکورانه  ( 10   

 تحفه الاحرار:جامی 
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؛وقتی آوازه عشق مجنون مانند زیبایی و کمال لیلی در جهان پیچید (1  

. تر شد مجنون در عاشقی مشهورتر و در دلبستگی به لیلی کامل ( 2   

. بخت و اقبال از مجنون رو برگرداند و پدرش در حل مشکل او بسیار ناتوان شد  ( 3   

. فامیل همه برای همدردی با پدر مجنون برای او به دنبال چاره بودند  ( 4   

. برای مصلحت اندیشی به گفتگو پرداختند  ؛وقتی درماندگی پدر مجنون را دیدند  ( 5   

.شودهم گفتند که این موضوع عشق مجنون با رفتن به زیارت کعبه و توسل به خانه خدا حل می همه با  ( 6   

.محل برآورده شدن آرزوهای مردم است و این مکان عبادتگاه اهل زمین و آسمان است (کعبه، 7   

. پدر مجنون بلند شد شتری طلب کرد و مقدمات سفر را آماده کرد ؛وقتی زمان حج فرا رسید  ( 8   

. قرار داد وه اش را که در زیبایی مانند ماه بود در کجا با کوشش بسیار فرزند گرامی ( 9   

و غلام  به خانه خدا متوسل شد  که حلقه ای در خود داشت پدر مجنون با دلی پر از شور به خانه کعبه رسید و مانند کعبه  ( 10 

 حلقه به گوش کعبه گشت.  

شتاب کن اینجا جایی است که باید چاره مشکلت را پیدا  .ای پسر این مکان جای تفریح و سرگرمی نیست  ":به مجنون گفت(11

" .کنی  

و مرا رستگار فرما!  ! خدایا برای رهایی من از این کار بیهوده عاشقی کمکم کن " :بگو (12  

" !ام و مرا از این بلای عشق رها کنخدایا یاری کن زیرا گرفتار عشق شده ( 13   

.اول گریه کرد سپس خندید ؛وقتی که سخن عشق را شنید  (مجنون 14  

. با شتاب از جا پرید و خانه کعبه را گرفت و به آن متوسل شد  ؛ماری که به دور خود حلقه زده باشد  (مانند 15   

. اماین در هستم و به تو متوسل شده ی  امروز من مانند حلقه " :گفتمی ؛ در حالی که حلقه در کعبه را در آغوش گرفته بود 16   

!گویند از عشق دوری کن در حالی که این کار راه و رسم دوستی نیست من می  (به  17   

.خواهم فطرت من با عشق پرورش یافته است و من سرنوشتی به جز عشق نمی   (18  

:پرورده ی عشق 5درس   
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!دهمقسم می را  تو پادشاهی و قدرتت، و آنگاه به نهایت   خداییت به خدایی (خدایا19  

یدان باشد هرچند که من زنده نمانعشق به نهایتی برسان که عشق جاومرا در  ( 20   

! تر کناگرچه از عشق لیلی سرمست هستم مرا از این حدی که هستم عاشق (21  

" .هرچه از عمر من باقی مانده بگیر و به عمر لیلی اضافه کن (22  

.ساکت شد  ؛وقتی راز و نیاز او را شنید  .دادگوش می  مجنون  هایحرف  وبه   کرد مجنون نگاه می   (پدر23   

. نیستدرمان پذیر ش فهمید که پسرش با تمام وجود عاشق است و درد   ( 24   

 لیلی و مجنون حکیم نظامی 

 ملاقات لیلی با مجنون                                                              لیلی و مجنون در مکتبخانه 
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 شعر خوانی آفتاب حسن

سخن بگو زیرا شنیدن سخنان مانند قندت آرزوی من   .نشان بده زیرا دیدن چهره زیبای تو آرزوی من است به من را (چهره ات1

. است  

یک لحظه از پشت ابر غیبت بیرون بیا زیرا دیدن چهره درخشانت آرزوی من است ( 2   

   . از تو بشنومکه را دوباره آرزو دارم "بیش از این مرا آزار مده  "همان سخنت که   .از روی ناز گفتی مرا آزار نده  (3

. های کامل هستند آرزومند یارانی مانند حضرت علی و رستم قهرمان هستم که نماد انسان  .اماراده غمگین شدهبی  (از این یاران4   

های های بد ذات آزرده و بیزارم و ملاقات با انسانگفت از انسان گشت و می با چراغ در اطراف شهر می  ، شیخی  گذشتهروز  ( 5 

! کنمحقیقی را آرزو می   

   .شود آرزوی من استنمی   یافت   آن چیزی که : گفت.شود ما جستجو کردیم پیدا نمی گفتند:   ( 6 

.آن خدایی که مخلوقاتش آشکارند و خودش از دیده ها  اما از چشم همه پنهان است ؛ها از خداستر حالی که همه آفریده د ( 7 

   ست را آرزو می کنم.ا پنهان

 غزلیات شمس:جلال الدین محمد مولوی 

 
رقص سما                   آرامگاه مولوی                                                              

 شمس و مولانا 
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 متمکن:پولدار ،ثروتمند 

 کبوده:نام روستا

 ریشه بدواند:ساکن شود.

عصبی:مشکلات و مسایلی که ذهن را آشفته می کند.بحران های    

 تحفه:هدیه 

 بی شایبه:پاک و خالص

 مشیت الهی :خواست خدا

 بینگارد:به حساب بیاورد. 

 نکبت بار:شوم 

 عاری:خالی 

 خشک:کنایه از جدی بودن

 وردزبان:چیزی که دایم تکرار و گفته می شود.

 پران:لطیف،نرم

 لطایف:نکته های ظریف 

 شعر تمثیلی:شعر نمادین آمیخته با مثل 

آن قدر خود را خم می کرد که به حد فهم ناچیز من برسد:شعرسعدی انعطاف زیادی دارد به طوری که برای همه 

 قابل فهم است.

 شاب:جوان

:ذوق لطیف 5درس  
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 هیبت :شکوه

 اضداد:چیز های ضد هم 

 حجره:اتاق کوچک 

:بسیار یاد می گرفتم و ذهنم پر می شد. سراچه ذهنم آماس می کرد  سراچه:خانه کوچک          آماس:ورم            

 برفوران تخیل راه می رفتم:درحالی که در عالم خیال غرق شده بودم راه می رفتم.

:از شدت هیجان حالتی بین دویدن و راه رفتن حرکت می کردم.از فرط هیجان لکه می دویدمفرط :فراوانی           

سعدی می چریدیم:در گلستان سعدی که مانند باغی بود می گ/شتیم و بهره می   :باغ        در پالیز پالیز

 بردیم.    

 سبک مسجع:شیوه آهنگین

 سوق :راهنمایی ،هدایت 

 آغوز:اولین شیر مادرکه برای نوزاد بسیار مقوی است.

بیت شعر:اگر با حرص زیاد شربتی نوشیدم از من ایراد مگیر چرا که من در بیابانی بودم و فصل تابستان گرم بود و 

 آب سردی در اختیارم بود در حالی که بیماری استسقا داشتم.)میل شدید و حرص نویسنده به گلستان سعدی( 

 

 

. رزمندگان اسلام هستند یاد کنیمبیایید تا حرمت عاشقی را رعایت کنیم و از یاران عاشق که همان شهدا و (1  

  (از کسانی که سفر خونین کردند و به شهادت رسیدند و خطرهای زیادی را به جان خریدند.2

.شان مانند خورشید از گلوی روشنی بخششان پدیدار شد آنهایی که فریاد حق طلبانه (3  

. آورند کنند و با خون دادن و شهادت طلبی ساز عشق را به صدا در می رقص عشق می  ، چقدر با تمام وجود(4  

. خوانند دهند این گونه سرود عشق را می اختیار و با جان دادن می ای که بیدر رقص عاشقانه  (5  

. پذیری با این کار بر روح ما آسیب وارد کنکنی و نمی ای کسی که وجود روح و معشوق حقیقی را انکار می  ( 6   

:یاران عاشق 9درس   
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   .اندوه است مایه زیرا بدون زخم مردن برای عاشق .برای عاشق دارو است که این زخم،  زخم بزن (7 

های عشق اولین شرط  که سکوت و رازداری و تحمل سختی ! آگاه باش .از درد و بلای عشق و سوختن در راه عشق ناله نکن (8 

.عشق ورزی است  

رسد و پیوسته جاودانه  ولی فریاد حق خواهی آنها تا عرش خدا می  ؛ببین شهیدانی که در کشور ما هستند به ظاهر ساکتند  ( 9 

.هستند   

.شهیدان عهد و پیمان ببندیم که از آنها حمایت کنیم و راه آنان را ادامه دهیم  (بیا با10   

 

 شعرخوانی:صبح بی تو 

منظور از   . حالتی از کینه دارد مهربانی هم بی تو لطفی ندارد و  .است )جمعه(دلگیرمانند بعد از ظهر آدینه بدون تو  صبح (1      

. امام زمان:تو   

اما عشق روز و زمان سرش نمی شود.  عشق ورزیدن هم تعطیل می شودبدون تو حتی می گویند؛ (2  

تو همان گنج پنهانی هستی که در دل این ویرانه جای  (انسان های شوم و بدخواه در این جهان ویران تورا انکار می کننداما  3

 داری. 

(خواستم از رنج دوری گله کنم اما یادم آمد که عشق و رنج همیشه با هم همراه بوده اند.4  

.پر می کشد  شبا بی قراری در هوای عاشقان رنجور معشوق)مهدی موعود(  (دل 5  

و بدی و ظلم را نابود می   (ناگهان روزی کسی که کلید آرمان شهر را در دست دارد؛ می آید.و جهان تیره را روشنی می بخشد 6

)مهدی موعود( کند.  
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،افسانه های باستان درباره خدایان و پهلواناناساطیر:جمع اسطوره  

 مظهر:نماد     اوستا:کتاب مقدس زرتشتیان      خوالیگر:آشپز              کهتران:مردم طبقات پایین کشور

 مهتران :مردم طبقات بالای کشور        اهریمن :ابلیس ،شیطان        منش:خلق و خو 

 زبونی:خاری        نهانگاه :مخفی گاه        عزم: اراده    چیرگی:پیروزی    ناگزیر:ناچار 

 

 

 

 درس یازدهم:کاوه دادخواه
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.ها طول کشید حکومت او سال ؛وقتی ضحاک بر تخت سلطنت نشست و پادشاه شد (1  

مشهورشدند.)جهان به کامشان شد.(   انسان های شیطان صفتراه و روش خردمندان از بین رفت و(2   

.از بین رفت و آسیب و رنج آشکار شد  . راستی و درستی جادوگری ارزشمند شد  .ارزش شد فضیلت و شایستگی بی  (3  

. زیادی سپری شد و ضحاک را در سختی و تنگنا قرار داد  (زمان4  

. کردکرد و درباره او صحبت می آنگونه شده بود که ضحاک شب و روز با نام فریدون سخن آغاز می  (5  

. بتواند در کار پادشاهی قدرت بگیرد و از سختی رها شود تا  ضحاک بزرگان هر شهر و دیاری را فراخواند (6  

! دانا و معروف که ای بزرگان  با دانایان چنین گفت ( 7   

. من به طور پنهانی و مخفی یک دشمن دارم که این مسئله بر خردمندان واضح و آشکار است ( 8   

.گری انجام نداده استای بنویسیم که فرمانده سپاه ضحاک جز نیکی کار دیاکنون باید استشهاد نامه  ( 9   

. از ترس ضحاک همه افراد درستکار بر تهیه این گواهی توافق کردند  (10  

.همه افراد پیر و جوان به ناچار آن استشهادنامه را نوشتند و امضا کردند  ( 11   

.بلند شد  دادخواهی   ،فریادناگهان از دربار ضحاک ( 12   
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. و اورا کنار بزرگان نشاندند آوردند نزد ضحاک که ستم دیده بود؛ کاوه را  ( 13   

"؟چه کسی به تو ستم کرده است ":ای خشمگین به کاوه گفتضحاک با چهره  ( 14   

  !من کاوه دادخواه هستم  !که ای پادشاه برآورد  فریاد  از ظلم ضحاک دست بر سر زد و کاوه از ستم ضحاک ناله و زاری کرد و ( 15 

!شودزیانی هستم ولی پیوسته از شاه به من ستم می  من مرد آهنگر بی(16  

. انجام شود ییبدون شک لازم است گفتگو ؛تو شاه هستی و یا اگر در شکل و هیئت ترسناک هستی ( 17   

؟! چرا رنج و سختی باید نصیب خانواده ما شود ؛اگر پادشاهی سراسر جهان در دست تو است ( 18   

.پس بدهی تا مردم جهان شگفت زده شوند  من حساب  لازم است تو ظلم به ( 19   

؟ دست دادن تو مشخص شود که از بین مردم جهان چگونه نوبت به من رسیده است  (با حساب پس 20   

؟!فرزند من را باید به مارهای تو بدهند   ، مغزباید مشخص شود چرا در میان هر جمعیتی ( 21   

. ضحاک به سخنان کاوه توجه کرد و وقتی آن سخنان را شنید تعجب کرد ( 22   

. فرزند کاوه را به او پس دادند و از او درخواست اتحاد و دوستی با ضحاک کردند  (از ترس وضعیتی که پیش آمده بود؛23   

.و شاهد آن باشد   امضا کند  سپس پادشاه به کاوه فرمان داد تا او هم استشهاد نامه را(24  

.فریاد زد و  تمام متن گواهی را خواند فوراً به سوی بزرگان کشور رو کرد  (وقتی کاوه  25   

!ترسید ای دستیاران ضحاک و ای کسانی که از خدای جهان نمی  (26  

!اید به سوی جهنم راهی شدههمه پذیرفتن سخن ضحاک (با 27   

.ترسمکنم و هرگز از پادشاه نمی امضا نمی را من این استشهادنامه   (28  

. خود پرید و استشهادنامه را پاره و لگدمال کرد .از جایلرزید فریاد کشید در حالی که از شدت خشم می  ( 29   

. اهل بازار دور او جمع شدند  ؛از دربار شاه بیرون آمد  (وقتی 30   

. طلب یاری کرد و همه مردم جهان را به دادخواهی و اعتراض دعوت کرد و  کاوه فریاد کشید ( 31   

؛بندند از چرمی که آهنگران هنگام ضربه پتک بر روی پای خود می  (32  

.همان لحظه از مردم شور و غوغا برخاست و  برسر نیزه زد و بالا برد آن چرم را (33  
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 درفش کاویانی                                                    آرامگاه کاوه :چادگان اصفهان 

پادشاهی   هر کس که خواهان  !ای بزرگان خداپرست ":گفترفت و می کاوه در حالی که نیزه در دست داشت می (  35 و34 

.از اطاعت ضحاک خارج کند  دلباید  ؛ فریدون است  

.خداستزیرا این ضحاک مانند شیطان دشمن !برخیزید  و  ! حرکت کنید  ( 36   

.بزرگی کنار او جمع شدند  لشکرکرد و  حرکت می ی جمعیت ودلیر جل  (کاوه 37   

. مستقیم به آنجا رفتو   دانست که فریدون در کجا قرار دارد می  (کاوه 38   

. در آنجا فریدون را دیدند و فریاد سر دادند  .کاوه با همراهان به پیشگاه خانه فریدون رسید  ( 39   

. وقتی فریدون وضع را آنگونه دید جهان را برای ضحاک شوم و نامبارک دید  ( 40   

. در حالی که در سرش اندیشه انتقام و در دلش دادخواهی و دادگری بود ؛رفتحرکت کرد و از منزلی به منزل دیگر می  ( 41   

. همه مردم شهر از پیر و جوان  به سپاه فریدون پیوستند و از نیرنگ ضحاک رها شدند  ( 43و42   

.از  به طوری که کلاه خود او ریز ریز شد  .ر بر سر ضحاک زدس فریدون با کمک مردم شهر به مقابله با ضحاک پرداخت و با گرز گاو 

فریدون   . ندا آمد که او را مکش که هنوز زمان مرگش نرسیده.اورا با همین شکستگی به کوه دماوند ببر و زندانی کن ،فرشتگان 

که ته غار از تاریکی و عمق پیدا نبود؛وارونه آویزان کرد.دو دست و کمر ضحاک را بست و اورا درغاری در کوه دماوند   
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 شاهکار شعر جهان:شاهنامه فردوسی 

نسخه خطی موجود در کاخ  

 سعدآباد

 

 گنج حکمت:کاردانی 

ناچیز به نظر  مانند هلال ماه کامل در میدان نبرد با او   .ماهپهلوانی و قدرت نمایی مشهور بودگیری بود که در  کشتی        

.)کنایه از هیکل درشت و قوی  او در مقابل حریف است.(رسید می   

متوقف می شد.شگفتی   جهان کهن از گرفت کرد و کشتی می وقتی با جوانان مبارزه می   

مردم شگفت زده   .رزم طلبید  ای بیرون آمد و همناگهان مردی از گوشه  .گشت و تفریح بردند  به  روزی دوستان اصرار کردند و مرا

صدا بلند شد در همان لحظه آن  از هر طرف  . کردکند و به طرف آسمان پرتاب می نیرومندی که کوه را از جای خود می  .مردشدند 

. سر او را محکم بر زمین زد   پای حریف را گرفت و گیرکشتی  .مرد دستش را بر هم زد  

صرف داشتن آمادگی جسمانی است.بر همه پیروز  آن مورد داشتن علم در هر موضوعی سزاوار است و شخص عالم در " :گفتم 

" .ای به دنبال نداردبدون علم به جز حسرت و افسوس روزگار نتیجه   
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. توانی ادعای زورمندی کنی دانش کار را نداری به آسانی نمی اما  اگر توانایی داری داری   

 روضه خلد:مجد خوافی 

 

 
 

 آرامگاه مجد خوافی در شهر خواف مرز افغانستان 

 

 

 

 

 
 

 

های آن پر سیاه زاغ مثل  از بازتاب زیبایی گل .اند که در سرزمین کشمیر شکارگاهی زیبا و چمنزاری با صفا وجود داشت نقل کرده 

. کرد سیاه و زشت جلوه می  طاووس، شد و در برابر زیبایی و رنگارنگی آن دمپرهای دم طاووس زیبا دیده می   

منظور  )های او باعث شده بود که بر جانش داغی نمایان شود اما حسرت              درخشید لاله مثل چراغی می  ، شکارگاهدر آن 

( ها استسیاهی وسط گلبرگ   

    .قرار گرفته باشد  )نوعی سنگ قیمتی که سبز رنگ است.( سبز رنگ از زمرد ای  مثل اینکه جام شراب قرمز رنگ بر پایه  

:کبوترمطوقه) طوق دار( 13درس   
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  و انبوه، گزر درختی ببر     ، در اطراف آنزاغی   .کردند در آن ناحیه شکار زیاد بود و شکارچیان پی در پی در آنجا رفت و آمد می 

به طرف آن    ؛ ناگهان یک شکارچی بد سرانجام با لباس خشن در حالی که دامی بر گردن و عصایی در دست داشت .خانه داشت

توانم بفهمم که  و نمی می آید  برای این مرد کاری پیش آمده است که به این سمت  : زاغ ترسید و با خود گفت .درخت حرکت کرد

شکارچی  ؟کند کنم تا ببینم چه کار می کنم و نگاه میبه هر حال جای خودم را حفظ می  ؟آیا قصد شکار مرا دارد یا کس دیگر

رئیس آنها کبوتری بود   .گروهی از کبوتران رسیدند   .مدتی منتظر ماند  . در کمین نشست  .جلو آمد و دام را پهن کرد و دانه ریخت

خبر  که دانه را دیدند بی  همین که  .کردند و کبوتران در اطاعت و فرمانبرداری از مطوقه زندگی سپری می  نام داشت.که مطوقه 

قراری  کبوتران بی  .را بگیرد کرد تا آن ها را  شکارچی شاد شد و با ناز و تکبر شروع به دویدن  .پایین آمدند و همه در دام افتادند 

خوب است که همگی رهایی دوستان   .اکنون زمان ستیزه نیست .مطوقه گفت:کردهر کدام برای رهایی خود تلاش می  .کردند می 

اکنون کار درست و صحیح این است که همه به شیوه همیاری نیروی خود را جمع کنید تا دام را   .را مهمتر از رهایی خود بدانند 

  به دنبالدام را از جا بلند کردند و صیاد .کبوتران دستور او را انجام دادند . ما در این کار است رهایی   تنها راه   که . از جا بلند کنیم 

بروم و معلوم کنم  شان  کرد که به دنبالزاغ با خود فکر می  می افتند . شوند وبه این امید که عاقبت خسته می  .حرکت کردآن ها 

رویداد های   ها برای مبارزه با ای گرفتار شوم و از تجربه من نیز ممکن است به چنین حادثه زیرا  ؟شودچه می  آن هاسرانجام کار 

به یاران خود گفت این شخص گستاخ در کار   ؛مطوقه چون دید که صیاد به دنبال ایشان است  . توان استفاده کردزندگی می 

های پر  ها و مکان که به سوی آبادی  راه و روش درست آن است .شودامید نمی نظر او دور نشویم از ما نا جدی است.تا از  تعقیب ما

گویم تا این  به او می  .زیرا در این نزدیکی موشی است از دوستان من. امید و بی بهره برگردد  و نا  نتواند ما را ببیند  تا  درخت برویم

.مطوقه به خانه موش رسید.به   کبوتران فرمان او را راهنمای خود قرار دادند و تغییر مسیر دادند و صیاد برگشت  .بندها را پاره کند 

با تجربه   .با زیرکی کامل و آگاهی بسیار زبرا بود نامش که   آن موش کبوتران فرمان داد پایین بیایند.اطاعت کردند و همه نشستند. 

ها از آن سوراخ  .فرار در روز حادثه صد سوراخ ساخته بود و که هر یک در دیگری راه داشت برای در آن محل . و کارآزموده 

  . نام خود را گفت " کسی هستی؟ چه  ":زبرا پرسید "  !بیرون بیا":صدا زد که  مطوقه  . کردمراقبت می  ، مصلحت و  متناسب عقل

  !ای دوست عزیز و هم فکر : ها جاری کرد و گفتاشک چهره  ؛ از زبرا وقتی او را در دام بلا گرفتار دید  . با عجله بیرون آمد  و شناخت

شروع به   .موش این سخن را شنید  .که سرنوشت مرا به این مهلکه انداخت ؟پاسخ داد:چه کسی تو را در این رنج و سختی انداخت

  .به این سخن توجه نکرد وش م" ! ابتدا بندهای یارانم را باز کن ".مطوقه گفت:کرد که مطوقه با آن بسته شده بودی بریدن بندهای

مگر تو به جانت نیاز   ؟کنیاین سخن را تکرار می  ":موش گفت" .تر استشایسته  یارانم،  ابتدا بریدن بند  !ای دوست " :گفت  طوقهم

سرزنش کنی که من ریاست این کبوتران را   مرا  کار نباید برای این ":گفت   مطوقه"!؟شوی نداری و برای حفظ آن حقی قائل نمی 

آنها حقوق مرا با اطاعت کردن و فرمانبرداری و راستی و   .ایشان بر گردن من حقی واجب دارند ،ام و به این دلیل به عهده گرفته 

من هم باید ریاست را به خوبی انجام دهم و وظایف   .به کمک و پشتیبانی آنان از صیاد رهایی یافتممن   آورند و صداقت به جا می 

های بند من شروع کنی ممکن است خسته شوی در حالی که بعضی از  یقین دارم که اگر از باز کردن گره  . سروری را به جا آورم

داری و وجدان تو اجازه  حتی اگر خستگی تو زیاد باشد کوتاهی در حق من را روا نمی ؛و اگر من بسته باشم هستند آنها در بند 

در موقع آسودگی هم    . پسمشارکت و همکاری بوده استبین ما دهد و دیگر اینکه در موقع بلا چنین کاری را به تو نمی 

این رسم و آیین جوانمردان است   : موش گفت ".کنند وگرنه سرزنش کنندگان فرصت بدگویی و سرزنش پیدا می  .تر هستشایسته

پیمان تو   و  شود و اعتماد دوستان به جوانمردیتر می و عقیده دوستان به خاطر این عادت پسندیده و رفتار ستایش شده تو خالص 
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و یارانش آزاد و آسوده خاطر   طوقه سرانجام موش با سعی و کوشش و میل و اراده تمام بندهای آنان را برید و م .شودافزوده می 

.برگشتند   

 کلیله و دمنه :ترجمه نصراله منشی

 

 
 

 

 

 

  

. در قدرت او است ز همچنین شمال و جنوب عالم نی /غرب به خدا تعلق دارد شرق و  

او را به همین نام  خداوند ،های صدگانه از میان نام /ای پهناور در سراسر عالم گسترده استخود را مانند سفره  طشردادگری بی 

. یعنی عادل ستایش کنیم  

تواند روح را به یک چیز  نمی  جسم، /تر از این دنیا برای من وجود نداردنصیبی عالی اگر اندیشه و احساس من دنیایی باشد بهره و 

.رفتن به سوی عالم بالا استبرای زیرا هر لحظه در تلاش  /ارزش تبدیل کند بی  

دهنده زندگی و این    یکی مدد آن /هم در فرو بردن نفس هم در بیرون دادن /در هر نفس کشیدن برای انسان دو نعمت وجود دارد 

به هنگام رنج و به هنگام رها   !انسان یپس ا /باشکوه و زیبا اجزای زندگی به هم آمیخته است  چنین/شادی بخش وجود است

( !ها خدا را شکر کنیعنی در همه حالت )ها شدن از سختی   

 درس 14:خوان عدل 
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  شاد و بگذار/حرکت باش خواهی ساکن و بی طور که می  آن خود تو در خانه  /ها شومسفر به دوردست  راهی بگذار با حرمت و عزت  

   آنجایی که فقط ستارگان را بالای سر خود ببینمم /های دور سفر کنسرخوش به سرزمین 

از این راه به لذت  و  / های باشکوه نگاه کنیم او ستارگان را در آسمان قرار داده تا در خشکی و دریا راهنمای ما باشند تا به بلندی 

.حقیقی و باطنی دست پیدا کنیم  

 دیوان غربی شرقی:گوته 

 

 

 

 

 

 گنج حکمت:تجسم عشق 

 برزیگر:کشاورز 

 درآمیزد:آمیختن/مخلوط کردن

 رغبت:میل

 واستاند:پس می گیرد. 
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آمریکایی _ جبران خلیل جبران شاعر فیلسوف و نویسنده لبنانی  

 

 

 پایان 


